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از دل گذشته

«رؤیاها: آکیرا کوروساوا» ۲۷ساله شد
روح طبیعت، طبیعت جبار

زهرا نی چین: در «رؤیاها» فقط با یک فیلم مواجه نیستیم، بلکه 
با یک نقاشــی سراســر رنگ و ســایه طرفیم که در میان هر هشت 
اپیزود کم کم لایه هــای خود را بروز می دهند. ماننــد اپیزود پنجم، 
«کلاغ»، کم کم در نقاشی فیلم غرق می شویم و این نقاشی تصویری 
از زندگی  اســت که در میانش گم شــده ایم تا چیزی را کشف کنیم. 
تأکید کوروســاوا بر نماهــای بصری زیبا و بکر مــا را کمی یاد فیلم 
«کوایدان» اثر ماساکی کوبایاشــی می اندازد، هرچند شاید نتوانسته 

باشد تصاویری به همان مستحکمی ایجاد کند. 
می گویند این فیلم درواقع تصویری از زندگی خود کوروساواست 
و البته این موضوع جدا از به تصویرکشیدن مراحل زندگی و تجربه ها 
و علایق شخصی کارگردان، انکارناپذیر است، چون انعکاس زندگی 
و تفکــرات و خیالات هر کارگردان در فیلمــش جزئی جدایی ناپذیر 
از آن اســت، خواه آگاهانه باشــد یا نباشــد. به قول جــورج برنارد 
شاو «زندگی درمورد یافتن خود نیســت. زندگی درمورد خلق خود 
است». محوریت داستان در اپیزود های ابتدایی، «آفتاب میان باران» 
و «باغ هلو»، و اپیزود هشتم، «دهکده ی آسیاب های آبی»، بر اساس 
شــخصیت های کودک و پیرمرد گذر عمر را بیشتر جلوه می دهد، اما 
این تنها تم موجود برای پیونددادن اپیزودها نیست. انتقاد کارگردان 
به مســائل اجتماعی و سیاســی در اپیزودهای «فوجی خونین» (یا 
طغیان کوه فوجی یا فوجی ســرخ)، و «جن گریان» و البته در همان 
اپیزود آخر با به کارگرفتن عناصر هولناک تلنگری برای بیننده است. 
تصاویر برعکســی که کوروساوا در این اپیزودها خلق می کند یادمان 
می اندازد هرچیزی که به «خیال»  آید واقعی  است؛ موضوعی که در 
اپیزود «کولاک» نیز متوجهش می شــویم. ضمن اینکه در این اپیزود 

به یکی از افسانه های ژاپنی، «یوکی-اونا»، نیز اشاره می شود. 
در اپیزود «تونل» که شــاید ماندگارترین و تأثیربرانگیزترین بخش 
فیلم باشد، مرزهای فلسفی فیلم و البته نشانه شناسی و اشارات به 
باورهای ژاپنی بی نهایت می شود. نمونه  هویدایش مسئله  قبولاندن 
مرگ به ســربازانی که مرده اند ، اما بازگشــته اند چون به گمانشــان 
خانواده هایشــان در انتظارشان هســتند و درعین حال بروز ناراحتی 
فرماندهی که مســئول مرگ گروهانش بوده، با جملات محکم بیان 
می شود. وقتی فرمانده درنهایت مجبور می شود بار دیگر با «فرمان» 
عقب گرد گروهان را به جهان دیگر رهســپار کند و ســپس از رنجی 
که می کشــد به زانو می افتد، به یکباره احساســات بی شماری را در 

بیننده القا می کند. 
در «آفتاب میان باران» پس از پرداختی که با تکیه بر «کنجکاوی 
بشــر» شــده در پایان نمایی که از هاله  رنگین کمان می بینیم مرزی 
مشــخص و درعین حال محوشدنی می بینیم که نمودی از دو جهان 
است و این دو جهان زیرمتن های دیگری دارد که با بخش های بعد 

بی ارتباط نیست. 
در «باغ هلو» مواجهه  پســربچه با عروسک های نمادین و سپس 
رویارویی اش با واقعیت را می بینیم. این جا آغاز انتقادات مســتقیم 
کارگردان اســت. عروســک ها  می گویند «مــا روح درختان و زندگی 
شــکوفه ها هستیم». یا «چگونه می توان برای درختان ریشه کن شده 

جشــن گرفت؟» و ســپس کم کم مفهــوم «روح طبیعت» و خوی 
جبــار و انتقام جوی طبیعت در همین بخــش و بخش های بعد باز 

می شود. 
در «کلاغ ها» تصاویری که نشان از انقلاب های صنعتی دارد میان 
نماهای زیبا خبر از فاجعه می دهد. در این بخش تابلوی «گندم زار با 
کلاغ ها» ونگوگ که طبق نقل هایی نشان از «مرگ و زندگی مجدد» 
دارد و اواخر عمر ونگوگ را نشان می دهد، حس افسردگی و تحمل 
ناملایمات در زندگی نقاش با چند دیالوگ به خوبی بیان می شــود، 
ضمن اینکه قطعه  «قطره  باران» اثر شوپن، بر جنبه  هنری این اپیزود 

می افزاید. 
در «طغیــان کوه فوجی» بــا نمایی که یادآور نقاشــی «فوجی 
ســرخ» اثر هوکاسائی اســت، نقدهای مســتقیم کارگردان به اوج 
خود می رســند. با جملاتــی همچون «حماقت بشــر غیرقابل باور 
اســت» یا «انســان احمق با خــودش این کار را کــرد» و با نمایش 
فضای آخرالزمانی دوباره با واقعیت های تلخ روبه رو میَ شــویم. در 
اپیــزود بعد، «جن گریان»، که به نوعی دنباله  همین اپیزود هســت، 
جن می گوید «این جا خود دوزخ اســت» و بــاز کارگردان با تأکید بر 
اشــتباهات جبران ناپذیر بشــری دنیای پسارســتاخیزی را به تصویر 
می کشد که در آن برخلاف آرمان شهری که سیاست مداران به مردم 
وعده داده بودند، چیزی به مراتب بدتر از حتی یک پادآرمان شهر به 
وجود آمده و راه فــراری از آن وجود ندارد؛ دنیایی که در آن رؤیاها 
به کابوس بدل شده اند. و در اپیزود آخر، روی دیگر سکه را می بینیم. 
در بخشــی از این اپیزود پیرمرد می گویــد: «آدم ها فکر می کنند رفاه 
بهتریــن چیز هســت و چیزهایی کــه طبیعت بهشــان داده را دور 
می ریزند» و باز با پیامی روبه رو می شــویم: اینکه اگر با طبیعت سر 
ناسازگاری برنداریم با دنیایی ســاده ولی بی دغدغه طرف خواهیم 
بود، همه چیــز روند طبیعی خودش را طی می کند و در پایان، حتی 
مرگ را می شود جشن گرفت و باز به قول پیرمرد «خوبه آدم عمری 

پربار داشته باشد و بعد از مرگ با مراسم شاد از او تقدیر شود».
در «رؤیاها» فقط با پیام های آموزنده طرف نیســتیم، کوروســاوا 
برای تأکید بــر مفاهیم موردنظرش نماهای طولانــی و گیرا را بجا 
در میــان تصاویر زیبایی که خلق کرده قــرار داده و همچنان همان 

کوروساوای ستودنی  است. 

ارزیابى شتاب زده

نگاهی به فیلم« زنان قرن بیستم»
نامه به کودکی که روزی 

زاده خواهد شد
میلز  مایــک  دنیای  مرتضی مؤمنــی: 
جوان، دنیایی ملیح و دلنشــین است. 
فیلم هایش آمیخته اند به اندوهی آرام 
که با زبانی طنازانه روایت می شوند. در 
فیلم هایش، مرگ و تنهایی و سرگردانی 
پرسه می زنند و گذشــته دردناکی که 
به زمان حال وآینده خدشــه ای عمیق 
می اندازد. امــا هیچ کدام اینها موجب 
نمی شوند که فیلم های او، فیلم هایی 
تاریــک و یأس آمیز باشــند. در دنیای 
ملیــح میلز، هیچ کدام از آدم ها ســیاه 
نیستند و حتی به ســیاق نسبی گرایی 
متداول، خاکســتری هم نیستند، بلکه 
آدم های دنیــای میلز همگی ســفید 
و روشــن اند؛ امــا ناقــص و کم توان. 
همین ظرافت ســخت  و دیریاب  است 
که روشــنی آدم های میلــز را از ورطه 
سطحی نگری و ابتذال نجات می دهد. 
اینگمــار برگمان همــواره از بت های 
وودی  آلن بوده و هست. آلن با هوش  
و نبــوغ هنرمندانــه اش توانســت از 
جهان بینی عمیق او تأثیر پذیرد اما زیر 
سایه او نباشد و به زبان  و دنیای خود، 
آن تأثیرپذیری را ترجمه  کند. نبوغ آلن 
را می توان در میلز بازیافت. ردپای محو 
و کم پیدای برگمان  و آلن را می توان در 
آثار میلــز پیدا کرد؛ به ویــژه در همین 
فیلم اخیرش؛ فیلــم ملیح  و دل انگیز 
«زنــان قــرن بیســتم». پرســوناژهای 
فیلم مدام بــا دغدغه  و نگرانی درباره 
پرســوناژی دیگر با ما حــرف می  زنند؛ 
مادر از پسر،  پســر از مادر و دیگری از 
دیگری... .فیلم محصول ســال ۲۰۱۶ 
است، اما داستانش در اواخر دهه ۷۰ 
میلادی می گــذرد. فرهنگ پانک/ راک 
فضای فیلــم را پُر می کند. اما فیلم به  
آن محدود نمی ماند و به واسطه علایق 
مادر به  حال وهوای دهه های ۴۰ و ۵۰  
نیز آغشته می شــود، و حتی زمانی که 
مــادر، داســتان مادر خــود را تعریف 
می کند، دهــه  ۲۰ و حــس یگانه اش 
فیلــم را ازآنِ خــود می کند. با فیلمی 
مواجه  هســتیم که چندین لحن  و مود 
را در عین انسجام و حفظ یکدستی، در 
خود جا داده؛ فیلم  در فیلم، موسیقی 
 در فیلم، داســتان  در فیلم، داستان  در 
داســتان؛ پازلی پرنقش ونگار با اجزای 
کوچــک  و متعــدد که وجه اشــتراک 
اجزای آن، ظرافت و زیبایی ا ســت. هر 
چیزی داستانی دارد، هر فردی داستان 
خود و داســتان دیگران را بیان می کند 
و اشــیا و مکان ها نیز داســتان دارند؛ 
خانه ای که از آنِ مادر و پســری  است 
که میزبان دو مســتأجر جوان اســت 
و آنها همگــی به  شــکل خانواده ای 
درآمده انــد؛ خانه ای که ســال ۱۹۰۵ 
ساخته شــده و در بحبوحه سال های 
جنگ آتــش گرفته و بین ســه ، چهار 
نســل و خانوار دست به دست شده تا 
خود را به دســت مادر و پسر داستان 
در اواخــر دهــه ۷۰ رســانده اســت.  
کل فیلم در گذشــته می گــذرد. مادر 
می گوید: «حالا ســال ۱۹۷۹ هســت و 
من در سال ۱۹۹۹ بر اثر سرطان ناشی 
از استعمال سیگار می میرم». در پایان 
فیلم، همــه اهالی خانه سرگذشــت 
خود را تا سال ها بعد نقل می کنند. پسر 
می گوید: «چند سال بعد از مرگ مادر، 
ازدواج می کنــم و صاحب یک پســر 
می شم. ســعی می کنم بهش توضیح 
بدم کــه مادربزرگش چه جــور آدمی 
بــوده، اما این محــال خواهد بود»، اما 
ما به واســطه سحر سینما و توانمندی 
میلز جوان، در دو ساعت، گویی روزها 
با این مادر و پســر زندگــی کرده ایم و 
آنهــا را می شناســیم. در پایــان فیلم 
دوم میلــز، «تازه کارهــا»، که محصول 
ســال ۲۰۱۰ هســت امــا داســتانش 
در ســال ۲۰۰۳ می گــذرد، دختــر و 
پســری که در طول فیلم به تدریج با 
ضعف های یکدیگر آشــنا شده اند، با 
لبخندی شیرین و تردیدآمیز از یکدیگر 
می پرسند: «حالا چی می شه؟ اوضاع 
چه جوری پیش مــی ره؟» و در پایان 
 ،«Thumbsucker» ،فیلــم اول میلــز
پســر نوجوان، پس از فرازوفرودها و 
بلوغ،  بحران های  پشت سرگذاشــتن 
به دانشگاه نیویورک می رود تا فصل 
جدیدی را در زندگــی خود آغاز کند. 
پایان دلنشــین و امیدوارانه فیلم های 
میلــز، همیشــه رو به آینــده دارند و 
این چنین است که مانند گیاهی زیبا و 
جــوان در باغچه ذهن مخاطب و در 
بهار خاطر او پیوسته رشد می کنند و 

زیباتر می شوند. 

ترجمه ســروش شــکوئی پور: قبل از فیلم ســازی، حدود یک سال در 
دانشــگاه تدریس می کردم؛ اما خیلی زود متوجه شدم برای این کار آماده 
نیســتم. از خودم پرســیدم از تدریس چه هدفــی داری؟ و چون جوابی 
برایش نیافتم، فهمیدم برای کار دیگری ســاخته شــده ام! همان طور که 
می دانید، بعد از ساختن دو فیلم ابتدایی ام («زمین های هرز» و «روزهای 
بهشت»)، حدود ۲۰ ســال فیلمی نســاختم. یادم می آید از اینکه دوباره 
فیلم ســازی را شــروع کنم، آن هم در دنیایی که تکنولوژی در آن بســیار 
پیشــرفت کرده، می ترســیدم؛ به هرحال هماهنگ شــدن با شرایط جدید 
برای هر کســی ســخت اســت. اما هرگز نقش تکنولوژی و تسهیلاتی را 
که برای فیلم ســازی در اختیار قرار می دهد، کتمان نمی کنم. برای مثال، 
اگر دوربین هــای دیجیتال نبودند، نمی شــد برای ســاختن فیلمی مانند 
«ترانــه به ترانه»، در مدتــی کوتاه مانند یک یا چند روز در لوکیشــن های 
متعدد فیلم بــرداری کرد. این روزها به کمک تکنولوژی، شــما می توانید 
تمــام صحنه های لازم بــرای فیلمتان را در ۴۰ روز ضبط کنید (ســاخت 
فیلــم «ترانه به ترانه» فقط در ۴۰ روز انجام شــد). جالب اســت بدانید 
اولین برداشت ما در هنگام ســاختن این فیلم هشت ساعت طول کشید! 
و جالب تــر اینکه در هنگام تدوین، کوتاه کردن این زمان، به نحوی که برای 
اســتفاده در فیلم مناسب باشــد برایم کاری دشــوار بود. چراکه از نگاه 
من، این میزان فیلم ضبط شــده برای تعریف کردن یک داســتان از زوایای 
مختلــف، لازم می آمد. حتی یک لحظه با خــودم فکر کردم که آنها را به 
جای فیلم، به یک مینی ســریال تبدیل کنم. اما درنهایت مجبور شــدیم تا 
بســیاری از صحنه های ضبط شــده را حذف کنیم و من به شخصه از این 
بابت افســوس زیادی خوردم! برای مثال، دوست داشتم تا وال کیلمر که 
نقش یک ســتاره راک را بازی می کرد، حضوری پررنگ تر در فیلم داشــته 

باشــد؛ اما به هرحال ناچار به حذف خیلی از بخش هایی شدیم که او در 
آنها حضور داشت. 

بــرای مــن کارکردن طبق یــک برنامــه از قبل پیش بینی شــده خیلی 
آزاردهنده اســت. برای همین استفاده از اســتوری بورد را دوست ندارم و 
خیلی از تصمیمات را ســر صحنه می گیرم. حتی قبل از شروع به کار برای 
ســاختن «ترانه به ترانه»، فیلم نامه کامل از قبل نوشته شده هم نداشتیم و 
پیش می آمد که از بازیگران هنگام رانندگی در فاصله اینکه از یک لوکیشن 
به لوکیشن بعدی برویم هم فیلم می گرفتیم! از همین رو امانوئل لوبزکی، 
مدیــر فیلم برداری ایــن فیلم، به من لقب اشــاره گر۱ داده بود؛ در اپراهای 
خیابانی مکزیک، عنوان شغل افرادی که وظیفه دارند تا وظایف عوامل را 
در هر صحنه به آنها گوشــزد کنند، اشــاره گر است. به هرحال به نظرم اگر 
همه چیز از قبل آماده و برنامه ریزی شده باشد و شما به ضبط رویدادهایی 
بپردازید که پیش بینی شــان کرده اید، نتیجه کار روح ندارد؛ انگار که زندگی 
در آن جاری نیســت و بیشتر شبیه به تئاتر است تا فیلم. البته منظورم این 
نیســت که تئاتر نسبت به سینما ارزش پایین تری داشته باشد یا فعالیت در 
زمینه تئاتر را کاری بی روح و خســته کننده بدانــم؛ اما معتقدم تا جایی که 
ممکن اســت، فیلم نباید به تئاتر شــبیه باشــد. این روش من در ســاخت 
فیلم، می توانــد به بازیگر هم کمک کند؛ چنانکه مایکل فاســبندر، بازیگر 
اصلــی فیلم «ترانه به ترانــه»، نیز از اینکه مجبور نبــود تا دیالوگ های از 
پیش نوشته شده را حفظ و تکرار کند، حس خوبی داشت. انگار که بازیگر 
ایــن فیلم هم، مانند کاراکترش، آزادانه داشــت در لحظه زندگی می کرد. 
شاید به همین دلایل است که تدوین فیلم هایم، بیش از سایر مراحل تولید 
طول می کشد و مجبور می شوم بارها از استودیوها و سرمایه گذارهای فیلم 
درخواست کنم صبر بیشتری داشته باشند تا کار تمام شود! ویرجینیا وولف 

می گویــد: «حالا دیگــر چگونه می توانم ادامه دهم؟ بــا وجودی عاری از 
خویشــتن؛ بی وزن، گمراه و بی هدف؟ چگونــه می توانم در دنیایی بی وزن 
غوطه ور شــوم، بدون یاری جستن از توهم و خیال؟». برایم سخت است تا 
افکارم را درباره آنچه در «ترانه به ترانه» قصد گفتنش را داشــتم، توضیح 
دهــم. فقط می توانم به این جمله از ویرجینیا وولف اشــاره کنم و بگویم 
که نــام این فیلم را بر مبنای این جمله در ابتــدا «بی وزنی» انتخاب کرده 
بــودم. امــا در لحظات آخر آن را عــوض کردم. هنگامی که شــما روز را 
آغــاز می کنید، هیچ گاه از اینکه تا پایان شــب چه اتفاقاتی برای شــما رخ 
خواهــد داد اطمینان ندارید. به این فکر می کردم که زندگی ما در این دنیا 
لحظه به لحظــه، ترانه به ترانه و نگاه به نگاه پیش مــی رود و به همین دلیل 
اســت که شــما در فیلم، برخلاف شــیوه های روایت داســتان به شــکل 
کلاســیک، فقط لحظات و قســمت هایی از زندگی کاراکترهــا را می بینید. 
همان طــور که در فیلــم، کاراکتر رونی مارا هم به ایــن موضوع به نوعی 
اشــاره می کند؛ اینکه شــما برای گذر از هر لحظه زندگــی، به دنبال خلق 
حالتی ذهنی هســتید تا به شــما در آن کمک کند، شاید بتوانید همان طور 
کــه ویرجینیا وولف گفته، دنیا را با «وجودی عاری از خویشــتن» طی کنید 
و کم کم به جایی خواهید رســید که فقط در لحظــه زندگی خواهید کرد. 
بیان کردن این موضوع در فیلم و انتقال آن به بیننده کار دشواری بود و ما 
نمی دانســتیم چگونه باید این کار را انجام دهیم. استفاده از لوکیشن های 
مختلف و گنجاندن ترانه های متعدد در فیلم، بهترین راهی بود که حدس 
می زدم بتواند برای این کار مناســب باشد؛ انگار که برای گذر از هر لحظه 

زندگی، باید ترانه ای در ذهنمان نواخته شود... .
پی نوشت:

1.apuntador

ترنس مالیک از ساخت «ترانه به ترانه» می گوید
لحظه به لحظه، ترانه به ترانه، نگاه به نگاه

میلاد ظریف: زمانی که آگوستین قدیس در کتاب اعترافات خود و در باب نظریه 
زمان، مفهوم زمان را در مفهوم پدیدارشناسانه اش این گونه بررسی کرد که: زمان 
چیست؟ و می رسد به این موضوع که زمان یک توهم ویژه و گذرا است از حال و 
اینکه وقتی حال که گذشته است و آینده هم که نیامده پس زمان چگونه می تواند 
باشــد شاید به نوعی ما را دارد به سمت حال گذرنده ای سوق می دهد و شاید به 
نوع خاصی از زندگی و ســبکی از زندگی کردن که شــاید بتوان از آن تحت عنوان 
دم را دریاب نام بُرد. او وقتی زمان را به ســه بخش تقسیم می کند و می گوید اگر 
بپذیریم که حال دائما در حال تبدیل شــدن به گذشــته و رفتن به حافظه است و 
آینده هم که همچنان در حالِ آمدن است و نیامده و چیزی برای ما نمی ماند جز 
حال. حال گذرنده ای که دائما به تکه های ریز تقسیم می شود و به قول آگوستین 
نه حال نه در سال، نه در ماه، نه در هفته، نه در روز، نه در ساعت، نه در دقیقه و 
نه در ثانیه... و دم به دم جزء حال، کوچک و کوچک تر می شود و در چنین حالتی 
است که گذرابودن حال به ما گوشزد می شود. گذرابودنی که وحشت انگیز است 

و هر دم آغاز جدیدی را نوید می دهد. 
آغازِ حال شــاید گزاره مناســبی باشــد برای ورود به فیلم «ترانــه به ترانه»

 (Song to Song) ســاخته متأخر ترنــس مالیک. مالیک که در کارهای آخر خود 
یعنی «درخت زندگی» و «به ســوی شگفتی» و این آخری، یعنی «ترانه به ترانه» 
به نوعی ملودرام های خاصی را به تصویر کشــیده که در هر کدامشــان دیگر نه 
خبری از داســتان و ســیر خطی و ترتیب فواصل متنی در نوع کلاسیک شده اش 
معنا و مفهوم دارد و نه بازیگری و میزانســن به نوعی است که تماشاچی از یک 
ملودرام انتظار دارد. ملودرام های خاص مالیک شــاید بیش از هر چیزی در بیان 
مفهوم زمان گام برداشته اند. در «ترانه به ترانه» آدم هایی می بینیم که گیج هستند 
و انگار در فضایی غوطه می خورند که چیزی، کسی آنها را به روی زمین بند کند. 
تمایزی که مالیک برای ایده آغاز یا چیزی که من اســمش را آغازِ حال می گذارم، 
قائل است چیزی نیست جز چگونه آغازکردن و یا بهتر است بگویم «از چه چیزی 
آغازکردن» یا «آغازکردن با»۱ اســت. جمله معروفی دارد شلینگ با این مضمون 
که: «آغاز همانا نفی آن چیزی اســت که بــا آن می آغازد». نفی آغاز در واقع نزد 
شــلینگ همان آغاز حقیقی است نزد آدم های فیلم «ترانه به ترانه» که مدام در 
حال آشنایی با دیگری هستند. از یک ترانه در یک ترانه از یک کنسرت موسیقی در 
فضای باز تا کنسرت موسیقی دیگر یک آغازیدن را آغاز می کند. آغازیدن آدم های 
فیلم «ترانه به ترانه» از نوع شــروع ارتباط با دیگری است. آغازِ رابطه ای که گیج 
می خورد مثل آغازِ هر ارتباطی و هر کدام در مســیر احرازِ خوشنودی جسمی به 
مسیری می رود که هر کدام در نهایت منجر به جدایی می شود. جدایی آغازهای 
در نیمه رهاشــده و وصل شــدن به آغازی دیگری و.... در چنین وضعیتی اســت 
که «ترانه به ترانه» با آدم هایش شــکلی از زمان را ترسیم می کند که هم منطق 

روایی فیلم از آن نشئت می گیرد و هم وجوه انسانی و زیستی آدم هایش را مورد 
پرسش قرار می دهد. پرسش هایی درباره چگونه زندگی کردن، چگونه یک رابطه 
را پیش بُــردن، از یک رابطه چه چیز خواســتن، و اصلی تریــن بحث فیلم اینکه 
چگونه در حال زیست کنیم و گذشته را در حالِ گذرا شریک کنیم و چشم به آینده 
داشته باشیم. دوربین ســیال و بازی های سیال و مونولوگ  های سیال که از سر و 
روی فیلم می بارد همه در خدمتِ همین گزاره هستند که نفی آغاز دوباره است. 
نفی نه دســتاوردهای زیست گذشته بلکه چیزی به نام آغاز و نفی آغاز که انگار 
همیشــه هست و فقط در جنس آغاز متفاوت است و به نوعی ژست نوعی آغازِ 
دوباره همیشــه بوده و دوباره به ورطه تکرار می افتــد. آدم های «ترانه به ترانه» 
در تمام لحظات در ظاهر عاشقانه و رمانتیک شان که بعضا پرسش های اساسی 
فیلم را در مونولوگ  هایی بر زبان می آورند، تماما در ژست هایی از آغاز هستند که 
به نوعی شاید هجوِ مفهوم ملودرام و ساعت ملودرام کل تاریخِ سینما را ترسیم 
می کنند. اما همچنان سؤال اصلی پابرجاست: در این ترانه به ترانه و از یک ترانه 
به ترانه دیگر آغاز جدیدی را شکل دادن و تجربه کردن زیستِ یک آغاز چه چیزی 
در مفهوم زمان و انگاره زمان شــکل می گیرد؟ این ســؤالی است که فیلم سعی 
می کند به آن برســد. آدم های ترانه به ترانه به خوبی واقف هستند که هر آغازی 
در رابطه جدید شان به نوعی تداوم آغاز قبلی و یا همان فعل آغازیدنی است که 
خیلی پیش تر از شــروع فیلم آغاز شده است. آنها به خوبی می دانند که این روند 
که در فواصل مشــخص با تصویرکردن یک کنســرت نوعی وقفه را در یک آغاز و 
پایان یک آغاز، مشخص می کند، به نوعی تداوم آغازهای پیشین است و به همین 
صورت است که فیلم با آدم هایش دست به تجربه آغازکردن  های مداوم و متداوم 
می زند در زمان و فیلم شکوهِ خودش را در همین امر پیدا می کند. اینکه فیلم یک 
تهیه کننده موسیقی و کنسرت های چند هزارنفری و یک آهنگ ساز و یک موزیسین 
را شــخصیت های خود کرده و صحنه هایی از روی سِــن و پشــتِ سِن گروه های 
موسیقی را نشان می دهد، به خوبی بر مورد اذعان دارد که هر آغاز واقعی احتیاج 
به نوعی تنفس و یا وقفه دارد که آغازی را به آغاز دیگر شیفت کند. پی موسیقی 
در فیلم «ترانه به ترانه» دســتمایه مداخله گری می شــود که روند آغاز پیشین را 
( شما بخوانید رابطه قبلی را) متوقف و آغاز جدیدی را آغازیدن می کند. آدم های 
فیلم «ترانه به ترانه» در این وضعیت اســت که به نقطه ای می رســند که باید از 
پــی تمام این آغازیدن  ها خود را در نقطه ای از زمان ثبت کنند. دوباره برمی گردیم 
به گزاره ای که آگوســتین قدیس جلوی رویمان قرار داد: اگر زمان حالی است که 
گذشته است و آینده هم که هنوز نیامده و رخ ننموده پس معنای زمان چیست؟ 
حال گذرایی که آن قدر کوچک و کوچک شــده است که بخشی از آن به حافظه 
تبدیل شده اســت تمامیتی برای آدم های «ترانه به ترانه» شکل می دهند که در 
نهایت فقط دو نفر از آنها از پس رابطه هایی از هر نوع اش، به آن می رسند یعنی 

رســیدن به وضعیتی که می توان از آن به وضعیت تثبیت آغاز نام بُرد. «بی وی» 
و «فِی» دو شــخصیت دلداده فیلم که ترانه به ترانــه با رابطه و آغاز رابطه آنها 
آغاز می شــود در نهایت با ثبات در وضعیت آغازیدن آنها به پایان می رســد تنها 
شــخصیت  های دلداده فیلم بودند که پس از تجربه ها و آغازکردن های متنوع و 
رسیدن به پرسش هایی فراوان از زندگی و وجوه آن به نوعی وضعیتی را در زمان 
برای خودشان رقم زدند که از خیل آن همه بی زمانی در فیلم بیرون زده می شود. 
جایی از فیلم «فی»  جمله شــاهکاری را بر زبان مــی آورد: چگونه می توانم راه 
خروج از تو را پیدا کنم؟ این همان ایده  آغازی است در زمان که فیلم به دنبالش 
بوده در مفهوم انســانی خودش. اینکه در یک رابطــه چگونه ته یک آغاز را بالا 
بیاوری و ولی هنوز راه خروجی از دیگری نیابی. شاید تمام آدم هایی که فوج فوج 
به کنسرت های موسیقی می آمدند و خودشان را رها می کردند در ترانه ها و شاهد 
واکنش هــای حضاربودن و جداافتادگی شــخصیت های فیلــم از آنها و تأکید بر 
نقش شــنونده تنها و یا موزیســین تنها در فیلم گواه دیگری بر این موضوع است 
که موســیقی در فیلم ترانــه به ترانه کارکردی جدا از نقــش فُرمی فیلم، نقش 
مضمونی هم دارد. اینکه بدون موســیقی آن هم موسیقی بدون کلام که زندگی 
از پسِ موسیقی های باکلام و بدون کلام که آدم ها در زندگی می شنوند، به وجود 
می آورد، آدم ها چگونه می توانند تاب بیاورند. نوازنده کانادایی پیانو گلن گولد که 
در سن ۳۲سالگی از صحنه کنسرت کناره گیری کرد اعتقاد داشت که ظاهرشدن 
فــرد بر صحنه بی  فایده اســت و این تصور را داشــت که تا ســال ۲۰۰۰ به خاطر 
پیشــرفت تکنولوژی ضبط صدا ســالن های کنســرت از میان خواهند رفت. او با 
اعتقاد به این مهم که شنونده موسیقی بر اساس تنظیم پیچ های کنترل بر اساس 
ســلیقه شنوایی شخصی خود به اجرای مطلوب نزدیک می شود و در درک لذت 
تجربه موسیقی به اوجی می رسد که در یک کنسرت زنده موسیقی دست یافتنی 
نیســت.۲ حال بی وی و فِی دو شــخصیت و دو دلداده «ترانه به ترانه» به نظر به 
تجربه ای تازه رســیدند. تجربه  ای که از آغازیدن  های مــدام از یک ترانه به ترانه 
دیگر کسب شده است. اینکه موسیقی زندگی خود را در ظاهر ساده با نمودهای 
کلاســیک و تجربه شده کوک کنی. زندگی کارگری بی وی و فکرکردن مدام فِی به 
دلــداده اش بی وی و اینکه هیچ راه خروجی از موســیقی تنِ دیگری وجود ندارد 
و انتخاب موســیقی تنِ دیگری برای سالیان ســال شنیدن راهی است که فیلم و 
شــخصیت های فیلم انتخاب می کنند. حالِ گذرا را با کسی بودن زیست کردن که 
روزی تثبیت کننده آغازها در ذهن آن دیگری بوده است. اکنون می توان گفت که 

می توانیم با هم آغاز کنیم زندگی را. 
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